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  مقدمه
كـه اركـان منطـوق    اي است  ي فلسفي، مفاهيم اوليه دانيم مبادي تصوري هر قاعده مى

هاي مسـتعمل در آثـار فيلسـوفان، بـا      دهند. معمولاً معاني واژه آن اصل فلسفي را تشكيل مي
ها در علوم ديگر يا معاني عرفي آنها، قدري متفاوت اسـت و بـدون فهـم آن     معاني اين واژه

ها در متون فلسفي  اصطلاحات، درك صحيح قواعد فلسفي ميسر نيست؛ چرا كه برخي واژه
انـد و عـدم احاطـة يـك فيلسـوف خـاص بـر ايـن           يز در چند معناي متفـاوت بـه كـار رفتـه    ن

شـود؛ بـه طـور مثـال، بـراي مفهـوم        اطلاقات، سبب سوء فهم او از آراء سـاير متفكّـران مـي   
، هفـت معنـا   »امكـان «) و از براي مفهوم 187، ص. 1384، دست كم پنج معنا (مظفّر، »ذاتي«

  ) در كتب فلسفي يافت شده است. 48ـ46 ، صص.1362(طباطبايي، 
اشـياء و نحـوة ارتبـاط    » ماهيـت «و » وجـود «رسد كه در مباحث ناظر بـه   به نظر مى     

هـاي پنهـاني از    ها نيز چنين اتفّاقي رخ داده است و لذا تحقيق پيرامون اين موضوع، لايـه  آن
  سازد.  تحقّق يا انتزاعي بودن اين مفاهيم را هويدا مي مسئلة

  تحقيق سئلةمطرح 
در ميان فيلسوفان مسلمان، ظاهراً اولين كسـي كـه از تمـايز ميـان وجـود و ماهيـت بـه        

اي  ها آمده كه فـارابي در رسـاله   تفصيل سخن رانده، معلمّ ثاني است. در برخي تاريخ فلسفه
، از اين تمايز سخن گفتـه و از آن پـس، ايـن    »المسائل الفلسفية و الاجوبة عنها«تحت عنوان 

) و در موضـعي ديگـر،   83 ، ص.1379اه يافتـه (ابراهيمـي دينـاني،    در كتب فلسـفي ر  ئلهمس
 ، ص.1381دانسـته شـده اسـت (همـو،      فـارابي  » زنـون «ي  پيشينة اين بحث، عبارتي از رساله

(فـارابي،  فصـوص الحكمـة   رسد كه عبارات صريح فارابي در ابتداي  )؛ ليكن به نظر مي354
 ، صـــص.م 1986(همـــو،  الحـــروف يحات مفصـــل او درو نيـــز توضـــ )47 ، ص.ق 1405

)، بيش از ساير تصنيفات او در باب تمايز وجود و ماهيت ـ لااقل به لحاظ ذهنـي ـ    128ـ110
  كند.  خودنمايي مي

در آن » يـا «اصالت وجود يـا ماهيـت ـ كـه مـراد از       ئلةبه اين تمايز، مسدر پي باور      
كـم مبتنـي بـر دانسـتن چهـار        ، دسـت مسـئله دد. فهم اين گر ياي مانعة الخلو است ـ طرح مى 
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البتّـه  ». اعتباري«و » اصيل«، »ماهيت«، »وجود«اند از:  مفهوم است. اين مبادي تصوري عبارت
، حكايـت از آن دارد كـه مبـادي    مسـئله هاي برخي اهل دقّت در مقام تقريـر ايـن    موشكافي

در فهـم ايـن نـزاع فلسـفي،     » بالـذاّت «و  »حقيقت«تصوري بيشتري از جمله اطلاقات مفاهيم 
). از ايـن ميـان، مفــاهيم   84-82و  77-76 ، صـص. 1375قـش مـؤثّر دارد (مصـباح يــزدي،    ن
نسبت به ساير مفاهيم، از اهميت بيشترى برخوردارند كه نوشتار پيش رو » ماهيت«و » وجود«

بر اين اساس، پرسش  1مورد نظر است. ئلةدر مس» وجود«و بررسى اطلاقات  دار تحليل عهده
  اصلى در اين پژوهش عبارت است از: 

پـذير اسـت يـا صـرفاً بـر مبـادي        اصالت يا اعتباريت وجود، امري برهان ئلةآيا مس«     
  »تصوري اهل نظر ابتنا دارد؟

  اطلاقات وجود
از مفـاهيم بـديهي و بـه قـول     » وجـود «در نگاه اول شايد چنين به نظر آيد كـه مفهـوم   

شـود كـه    است، اما با مراجعه به كتب فلسفي ملاحظه مـي » أعرف الأشياء«اري، حكيم سبزو
جا كه بـه اسـتناد منـابع موجـود و       از آن 2اطلاقات متعددي براي اين مفهوم وضع شده است.

و حتيّ تسـريّ ايـن   » ماهيت«و » وجود«سخنان اهل تحقيق، فارابي را طراّح تمايز بين مفاهيم 
، 1358؛ اسـترآبادي،  12 ، ص.1381ناختيم (ر.ك: شـنب غـازاني،   تمايز در ظرف خارج ش

گـون ايـن زوج مفـاهيم را     ). طبعاً اطلاقات گونه290ـ267 ، صص.1389؛ حكمت، 31 ص.
نيز بايد در آثار فارابي و انديشمندان متأخّر از وى جستجو نمود؛ چه انديشمندان بزرگي در 

اعتباريت وجود، پاي اين اطلاقـات را بـه ميـان    پى آراء فارابي، در مباحث ناظر به اصالت يا 
شـود كـه آگاهانـه بـه ايـن       اند. البتهّ در اين راستا صرفاً به سخنان فيلسوفاني بسنده مي كشيده

  اند.  بحث توجه داشته و حداقل دو معنا از اين واژه را در قبال يكديگر مقايسه كرده

                                                                                                                   
، به لحاظ تحقّق يا عدم تحقـّق آن در ظـرف خـارج اسـت و بـه      »وجود«بر سر بررسي اطلاقات مفهوم  . در اين مقال، سخن1

  گيرد. نيز از حيث مذكور مورد ارزيابي قرار مى» ماهيت«زودي در پژوهش ديگري، اطلاقات مفهوم 
)؛ 279، ص. 1384د (فياضي و ديگران، ان را بالغ بر ده مورد دانسته» وجود«. لازم به ذكر است كه برخى اساتيد معاصر، معاني 2

  اند. اما به دليل محصور ماندن در تفكّرات صدرايي، از تحقيق در اين باب و شرح و تبيين معانى مورد نظر غفلت ورزيده
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  . اطلاقات وجود از منظر فارابي 1
اختصـاص داده و بـه   » موجـود «را به مفهـوم   الحروف صل پانزدهم كتابمعلمّ ثاني، ف

تبع آن، در باب اطلاقات وجود و ماهيت نيز سخن گفته اسـت. او در ابتـدا بحثـي راجـع بـه      
در زبان عربي مطرح داشته، در ادامه هم به لحاظ اثباتي و هم به لحـاظ  » موجود«پيشينة لفظ 

آورد. فارابى در اين طريق، سـه معنـاي متفـاوت از     ي ميرو» وجود«ثبوتي، به بيان اطلاقات 
). بـه بـاور وي،   116-115 ، صـص. م1986شناسـاند (فـارابي،    ميرا از يكديگر باز » موجود«

گانـه اسـت كـه متـرادف بـا ذات و       ، مقسم مقولات ده»موجود«اولين معنا از موارد استعمال 
» موجـود «. در همين راستا معناي دوم باشد شيئيت افراد و به لحاظ مفهوم، امري مشككّ مي

نيز، ناظر به معناي عام وجود است كه با عنايت به واقـع خـارجي، در قالـب قضـاياي ثنـايي      
شود. طبعـاً فـارابي و    ، بر مصاديق خود حمل مي»الشجر موجود«و » الإنسان موجود«همچون 

يسـت و آنهـا را امـوري    نه هيچ عاقلي براي اين دو معنـا از موجـود، تحقّـق خـارجي قائـل ن     
  انگارد. اعتباري و عام مي

نزد فارابي، متضـمن قـول بـه تركّـب اشـياء از وجـود و       » موجود«اما سومين معناي      
گويد: موجود يا شـئ، عبـارت اسـت از ماهيـت بـه انضـمام        ماهيت است. او در اين باره مى

ر او جملـه ـ در نظـر گرفتـه     وجود؛ حال اگر اشياء مركّب، به صورت مجموعـه ـ يـا بـه تعبي ـ    
شـود.   ناميـده مـي  » وجـود «و هر يك از اجـزاء آن (جـنس و فصـل)،    » موجود«شوند، به آن 

دهند، ليكن چون فارابي كـاملاً نـاظر    اگرچه جنس و فصل، اجزاء تحليلي شئ را تشكيل مي
ي رو كـه جـزء اختصاص ـ    گويد، فصـل را ـ از آن   به عالم خارج و مقام تحقّق اشياء سخن مي

). ظـاهراً ايـن   117 ، ص.(همـان  1بيند تر براي عنوان وجود خاص شئ مي شئ است ـ شايسته 
گيرد، چه او تشخّص هر شئ را به وجـود   رأي، از ديدگاه فارابي در باب تشخّص نشأت مي

  ). 59 ، ص.ق.الف1404سينا،   داند (ابن خاص آن مي
، مابـإزاء اشـياء   »موجـود «عناي سوم گردد كه مراد فارابي از م بر اين پايه روشن مي     

باشـند، لـيكن نـه وجـود بـه       خارجي است كه هر يك از آنها مركّب از وجود و ماهيت مـي 
                                                                                                                   

 فيكون الموجود هو بالجملة ـ و هي ذات الماهية ـ و الوجود هو ماهية ذلك الشئ المخلّصة أو جزء جزء من أجزاء الجملـة   . 1
  .إما جنسه و إما فصله، و فصله إذ كان أخص به فهو أحري أن يكون وجوده الّذي يخصه
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گردد،  معناي عام، بلكه وجود خاص هر شئ كه از جانب جاعل بر ماهيات اشياء عارض مي
  . ، بدون وجود، خود شأنيتي دارد»ماهيت«چه ظاهر سخنان وي مفيد آن است كه 

شايد برخي تصور كنند كه فارابي در اينجا احكام ذهن و عين را خلط نموده و لذا      
براي جنس و فصل، مابإزاء خارجي در نظر گرفته است؛ ليكن با عنايـت بـه آنكـه جـنس و     

انـد، اشـكال مزبـور بـر فـارابي       اند كه لابشرط اخذ شده فصل به ترتيب همان ماده و صورت
بتوان بر آناني اشكال نمود كه ضمن تفكيك معقولات ثـاني فلسـفي از    وارد نيست. چه بسا

اند، زيرا با  معقولات ثاني منطقي، جنس و فصل را از مصاديق معقولات ثانيِ منطقي پنداشته
فرض پذيرش تحقّق ماده و صورت در عالم خارج، بايد به منشأ انتزاع داشتن مفاهيم جـنس  

  دو را معقول ثاني فلسفي انگاشت. و فصل در ظرف خارج، اذعان و اين
خـورد، ادعـاي    نظر از ابهاماتي كه در اين ديـدگاه بـه چشـم مـي     به هر حال صرف     

  فارابي چنين چيزي است. 

  سينا . معاني وجود از منظر ابن2
در مباحث فلسفي توجـه نمـوده و در   » وجود«كه بيش از فارابي به مفهوم   بوعلي با آن
آن را در كنار ماهيت، مورد مطالعه قرار داده، امـا از انعقـاد فصـلي تحـت     موارد بسياري نيز 

عنوان اطلاقات وجود در مصنفّات خود غفلت ورزيده اسـت. صـرفاً در موضـعي از كتـاب     
سـينا،    باشـيم (ابـن   ، شـاهد اذعـان بـه تعـدد معـاني وجـود مـي       »شئ«، در توضيح معناي شفاء

ابتدا تحت تأثير آراء فارابي، هويت واقعـي هـر شـئ     سينا در آنجا، ). ابن31 ، ص.ق.ج1404
نـزد اكثـر متفكّـران آن    » وجـود «دانـد معنـاي    نامد، اما از آنجا كه مـي  را وجود خاص او مي

داراي » وجـود «دهـد كـه    عصر، همان مفهوم عام و اثباتي وجود است، بلافاصـله تـذكّر مـي   
دارد، بلكـه  » وجـود اثبـاتي  «از ، معنـايي متفـاوت   »وجـود خـاص  «اطلاقات متعددي است و 

  ها است.  وجود خاص، ناظر به مقام ثبوت اشياء و حقيقت آن
هـا و بيانـات    آري، شيخ همين معنا از وجود را عارض بر ماهيت دانسته و بـا تبيـين       

مختلفى بر تمايز خارجي و تركيب انضمامي وجـود و ماهيـت تأكيـد نمـوده اسـت. وى در      
نويسد: هويت واجب الوجودهاي  ون نفي بساطت از حقيقت ممكنات مى، پيرامشفاءإلهيات 

بالغير (ممكنات محقّق در عالم خارج)، فاقد بساطت و مركّب از وجود و ماهيت است. فقط 
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 ، ص.انـد (همـان   ير او همگي زوج تركيبيذات واجب تعالي، فرد و بسيط حقيقي است و غ
47.(  

ـ به شرط عدم خوانش صدرايي و عرفانى از آن سياق كلام و عين عبارات بوعلى       
برد. بـه ديگـر    ـ بيانگر آن است كه شيخ، كاملاً ناظر به عالم خارج بحث خويش را پيش مى

كلّ ممكن زوج تركيبي، له «ى  سينا كه در راستاى بسترسازى فارابى، مبدع قاعده سخن، ابن
دانـد و اساسـاً    ـ عالم خـارج مـى    است، موطن اين تركيب را ـ علاوه بر ذهن » ماهية و وجود

تـر از بيـان    اين قاعده را به منظور بيان تركيب خارجى اشياء وضع نمـوده اسـت. امـا صـريح    
را بـه امـري عـارض بـر     » وجود«است كه در آن  شفاءمذكور، سخن وي در بخش مقولات 

  ).  62 ، ص.ق.ب1404(همو،  1خواند ماهيات، گاه در اعيان و گاه در اذهان مى
رشد، ايـن معنـا از وجـود را برنتابيـده و      البتهّ انديشمنداني همچون سهروردي و ابن     

عربـي در مباحـث عرفـان     اند؛ امـا بعـدها ابـن    سينا به مخالفت برخاسته به شدت با ديدگاه ابن
شناسـي خـود قـرار داد     نظري از اين معنا استقبال فراواني نمود و آن را اساس مباحث هسـتي 

  ن خواهد آمد.كه بيان آ

  . اطلاقات وجود از منظر سهروردي3
شيخ اشراق در ضمن نقد آراء برخي حكماي مشاّء ـ كـه بـه زعـم وي، همـة مباحـث       

و قائل به عروض خـارجي وجـود بـر ماهيـت       بنا كرده» وجود«ي  خود را در الهيات، بر پايه
پـردازد. در مـتن    مـي » وجـود «به بيان اطلاقـات واژة   حكمة الإشراقاى از  اند ـ در قطعه    شده

  مورد بحث قرار گرفته است:» وجود«مورد نظر، سه معناي متفاوت از 
به زبان فارسي كه سهروردي از آن به » در«در لسان عرب و » في«ـ وجود به معناي      

خانه، در بـازار، در   شود: فلان چيز در كه گفته مي  نمايد؛ مثل آن ياد مي» النسب إلي الأشياء«
ذهن، در خارج و ... موجود است؛ پس اين معنا از وجود، حكايت از موجوديت چيـزي در  

  چيز ديگري دارد.

                                                                                                                   
   .الوجود فأمر يلحق الماهية تارةً في الأعيان و تارةً في الذهن. 1
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شـود: علـي نويسـنده، شـاعر،      ـ استعمال واژة وجود در ازاء روابط؛ مثلاً گفتـه مـي       
وع و محمـول  مهندس و ... است، پس اين معنـا از وجـود، بيـانگر رابطـة ايجـابي بـين موض ـ      

  باشد. مي
، ذات، »وجـود شـئ  «ـ وجود بـه معنـاي حقيقـت و ذات اشـياء، بـدان معنـا كـه از             

  ).67 ص.، 1380حقيقت و عين خارجي آن شئ اراده شود (سهروردي، 
شيخ اشراق در ادامه، با اعتبار عقلي دانسـتن همـة ايـن اطلاقـات در قبـال ماهيـات            

اسـت. حـال اگـر فيلسـوفان مشّـائي،        نزد مردم، همين» وجود«گويد: تمام معاني  خارجي مي
معناي چهارمي براي وجود در نظر دارند، بايستي آن را در ضمن مباحث خود توضيح دهند 

وجود، اظهر اشياء اسـت  «و تفاوت آن را با معاني فوق تبيين نمايند؛ لذا صرف اين مدعا كه 
  كند (همان). ، كفايت نمي»نيستو به همين دليل، قابل تعريف با ساير مفاهيم 

  . نقد و ارزيابي اطلاقات وجود از منظر سهروردي1ـ3
كـه آيـا     دعاوي شيخ اشراق به لحاظ تحليل معاني مذكور قدري مخدوش است، ايـن 

شـود يـا خيـر، محـلّ نـزاع نيسـت و        معاني ديگري براي اين واژه در عرف مـردم يافـت مـي   
ديگري از وجود را بـه ميـان آورد؛ بلكـه سـخن بـر سـر        نگارنده نيز بنا ندارد كه پاي معاني

تحليل همين سه اطلاق است. ادعاي سهروردي صرفاً پيرامون معنـاي اول، صـحيح بـه نظـر     
رسد؛ اما معناي دوم اساساً جزء معاني وجود نيست و معناي سوم نيز، گرچه از اطلاقـات   مي

  ، محتاج دليل است. رود، ولي اعتبار عقلي دانستن آن وجود به شمار مي
بـر دو قسـم اسـت: كـانيَِ تامـه و      » كـان «توضيح مطلب اينكه در لغت عرب، فعـل       

رود كه بخواهيم از موجوديـت شـيئي در ظـرف     كانيَِ ناقصه، كانيَِ تامه در جايي به كار مي
 1407(كليني، » كان االله عزّوجلّ و لا شيئ غيره«خارج سخن بگوييم، مثلاً در حديث آمده: 

 ).107ص.  ،ق

شـود و مفـاد هـل بسـيطه بـه شـمار        ترجمه مي» هست«كانيَِ تامه در زبان فارسي به     
رود كه اين معنا در اطلاقات مورد نظر سهروردي مغفول مانده است؛ اما كانيَِ ناقصه، بـه   مي

ه رود، چنانكـه در كريمـة شـريف    منظور بيان رابطة ايجابي بين موضوع و محمول به كـار مـي  
  ).7(هود: » كان عرشه علي الماء«آمده است: 
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يـا  » اسـت «از آنجا كه كانيَِ ناقصه مفاد هل مركبّه است، در زبان فارسـي بايـد بـه         
ترجمه شود كه متأسـفانه از قـديم الأيـام در بسـياري از گفتارهـا و نوشـتارها رعايـت        » بود«

سـهروردي را بـه اشـتباه انداختـه و     شده است. ظاهراً همين نكته  ترجمه مي» هست«نشده، به 
تصور نموده كه كانيَِ ناقصه يكي از معاني وجود است؛ چه در مثال غريبي كـه سـهروردي   

معادل كانيَِ ناقصه است نه كانيَِ تامه كه يكي از معاني وجود بـه شـمار   » يوجد«بيان داشته، 
ــ را از  » گشـت «و » شـد « ،»بـود «، »اسـت «توان روابط ـ معادل افعـال ربطـي     رود؛ لذا نمي مي

  انگاشت.» وجود«اطلاقات واژة 
از منظر سهروردي، بايـد توجـه داشـت كـه انتـزاع      » وجود«اما پيرامون معناي سوم      

عقلي بودن اين معنا از ابتدا معلوم نيست و به انضمام دو فرض ديگر، اعتباري انگاشـته شـده   
دانـد و بـر نفـي عـروض خـارجي       ي مياست. آري، چون سهروردي تحقّق ماهيات را بديه

وجود بر ماهيات برهان اقامه كرده، به اعتباريت اين معنا از وجود رأي داده است؛ لذا قائلان 
با شـيخ اشـراق محاجـه نماينـد.     » وجود«توانند بر سر اصالت اين معنا از  به اصالت وجود مي

ناميـده  » وجـود حقيقـي  «ربـي،  در كلمات ابن ع» وجود«خواهيم ديد كه بعدها همين معنا از 
  شد.

  رشد  . معاني وجود از منظر ابن4
سينا، عروض خـارجي وجـود    رشد نيز همانند سهروردي، از سخنان ابن از آنجا كه ابن

گمارد. وي در مقالـة اول   بر ماهيت را فهميده، در نقد سخن وي، به ارائة مقدماتي همت مي
و سـپس معنـاي لغـوي آن را بيـان داشـته،      » وجـود «في ، ابتدا معاني فلستلخيص مابعدالطبّيعة

آنگاه بـا در نظـر داشـتن ايـن اطلاقـات، بـه نقـد معنـاي اسـتنباطي خـود از كلمـات بـوعلي             
توان دريافت كه او به چهـار معنـاي    پردازد. از توضيحات موجز اين فيلسوف اندلسي مي مي

رشـد آمـده    ي كـه در بيـان ابـن   فلسفي، براي وجود يا موجود باور دارد. اين معاني بـه ترتيب ـ 
  است، بدين قراراند: 

گيـرد و جـنس مقـولات     ـ معناي عام وجود يا موجود كه در مقابل عـدم قـرار مـي        
رود. اين معنا از وجود كه به لحاظ مفهومي، امري مشـككّ و قابـل تقسـيم     عشر به شمار مي
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بـا ترتيبـي خـاص ـ و نـه بـه       به جوهر و عرض است، عين ماهيت، ذات و شيئيت اشياء بوده، 
  شود. اشتراك لفظي ـ بر مصاديق خود حمل مي

با موضوعي خـاص بـه لحـاظ    » موجود«ـ گاهي وجود بيانگر رابطة خاص محمول      
مقايسه با عالم خارج است. اين معنا از وجود ـ بر خلاف معناي قبلي ـ مشترك لفظي است،   

 ا موطن آن نيز، ذهن و به اصطلاح مفادة بسيطه ميامصـادق «رشد از آن به  باشد كه ابن هلي «
  نمايد. تعبير مي

ـ موجود به معناي حقيقت وجود و هويت اشياء، با قطع نظر از تصور يا عدم تصور      
  آن هويت كه به اين معنا قابل حمل در قضايا نيست.

و موضوع، بـا  ـ گاهي وجود به معناي نسبت در قضيه و رابطة وجودي بين محمول      
رود كه در اصطلاح، مفاد هلية مركبّه است، خواه قضـيه   نظر از عالم خارج به كار مي صرف

به نحو ايجابي باشد يا سلبي، صـادق باشـد يـا كـاذب، محمـول آن بالـذاّت حمـل شـود يـا          
  بالعرض ... 

سـفه و  دارد كه معاني مذكور، معاني مشهور وجـود در فل  رشد در ادامه بيان مي ابن     
شـود   از اسماء مشتق محسوب مـي » وجود«همگي از اسماء منقول است، چه در نزد جمهور، 

  و لذا بايد بين معاني اصطلاحي وجود با معناي لغوي آن فرق نهاد. 

  رشد . نقد و ارزيابي اطلاقات وجود از منظر ابن1ـ4
سـينا، بـه ارائـة     ابـن رشد همانند سهروردي، در مقام نقاّدي سخنان فارابي و  اگرچه ابن

هـاي   اطلاقات وجود پرداخته، ليكن معاني مورد نظر او و نيز نوع نقاّدي وي، قدري بـا يافتـه  
سهروردي متفاوت است؛ لذا ملاحظاتي پيرامون هر يك از اطلاقات مذكور به ترتيب ذيـل  

  شود: بيان مي
وم منطقـي  رود، مفه ـ ـ معناي اول كه جـنس مقـولات و مقسـم آنهـا بـه شـمار مـي            

كنند  است كه برخي منطقيون در شرح آراء ارسطو، از آن به جنس الأجناس ياد مي» وجود«
). از آنجا كه اساس منطق ارسطويي بر اصالت هويات خـارجي و  5 ، ص.1357المقفّع،   (ابن
شـود،   اي كـه محمـول واقـع مـي     گرايي استوار است، ايـن معنـا از وجـود در هـر قضـيه      ذات
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ذات موضوع آن قضيه است. طبعاً اگر اين معنا از وجود، محطّ بحـث در مبحـث   مترادف با 
  انجامد. اصالت وجود يا ماهيت قرار گيرد، خاتمة آن به اعتباريت وجود مي

معقـول ثـاني   «كـه مفـاد هـل بسـيطه و بـه اصـطلاح امـروزي        » وجود«ـ معناي دوم      
معلوم و اعتباريت آن محرز است، چون در شود، ذهني بودن آن از ابتدا  خوانده مي» منطقي

  ).71 ، ص.1383يابد نه در ذوات مفرده (رحيميان،  قضايا مجال ظهور مي
رشد، معادل حقيقت وجود و هويت هر صاحب  ـ معناي سوم وجود كه به باور ابن     

نـه   رشـد،  ساز دعوي اصـالت وجـود باشـد. البتّـه از سـخنان ابـن       تواند زمينه هويتي است، مي
شـود و نـه مخـالفتي، بلكـه او صـرفاً در راسـتاي نفـي عـروض          موافقتي با اين معنا ديده مـي 

  دارد. خارجي وجود بر ماهيت يا اتصّاف ماهيت به وجود گام برمي
رود، شبيه معناي دوم وجود در نـزد   ـ معناي چهارم كه مفاد هل مركبّه به شمار مي     

سهروردي است؛ لذا مستحقّ همان نقدي است كه پيرامون قول سهروردي بيان شـد؛ اينكـه   
  اين معنا به اشتباه از معاني وجود دانسته شده است.

دانـد.   بـه دو معنـاي اول را كـافي مـي    رشد در مقام نقد آراء بوعلي، توجه  البتهّ ابن     
همچنين در برخي آثار خـود، معـاني دوم و چهـارم (مفـاد هـل بسـيطه و هـل مركبّـه) را بـا          

كنـد؛ بـدين ترتيـب، فقـط دو معنـا از       يكديگر تلفيق نموده، از معناي سـوم هـم يـادي نمـي    
ولات. در ايـن  ماند: يكي صادق يـا مابـإزاء و دو ديگـر، جـنس مق ـ     براي او باقي مي» وجود«

راستا، او بر اين باور است كه با توجه به معناي نخست، وجـود، همـان بـودن شـئ اسـت در      
باشد، اما معناي دوم به نحو تشـكيكي بـر واجـب     خارج كه چيزي افزون بر ماهيت شئ نمي

گردد، ماننـد لفـظ گرمـا كـه      الوجود و ممكنات يا علّت و معلول با تقديم و تأخير حمل مي
گردد. او اين ديـدگاه را اجمـاعي فيلسـوفان     ات بر آتش و بالتبّع بر اشياء گرم اطلاق ميبالذّ
  ). 210 ، ص.م 1993رشد،   سينا به خلاف آن رأي داده است (ابن داند كه فقط ابن مي

تفسـير  رشـد در   ها بـا ذكـر شـواهدي بـه اثبـات رسـيده كـه ابـن         در برخي پژوهش     
ارسـطو بيـان    متافيزيـك وجود را مطرح داشته كه هر دوي آنهـا در  ، دو معنا از مابعدالطبّيعة

ـ به دليـل نـاهمگوني برخـي سـخنان ارسـطو ـ بـه          تلخيص مابعدالطبّيعةشده است؛ ليكن در 
رود و بدون ذكر نامي از اين كتاب و نويسندة آن، عبـارات   فارابي مي الحروف سراغ كتاب
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، كـه  مابعدالطبّيعـة رشد در اين مورد، نه تلخـيص   مباحث ابن«... نمايد:  فارابي را تلخيص مي
است، اما تلخيصي غير دقيق و همراه با مسامحه كـه ايـن مسـامحه و عـدم      الحروفتلخيص 

رشد عبارات فـارابي را تلخـيص كـرده و دقيقـاً      دقّت، گاه سر از اشتباه درآورده است... ابن
تـه اسـت، در حـالي كـه در     ذكـر كـرده كـه فـارابي گف    » موجـود «همان سه معنايي را بـراي  

م آمده استمتافيزيك ارسطو، فقط معناي او444ـ442 ، صص.1389(حكمت، » ل و دو.(  
الجملـه صـحيح    رشد، فـي  به باور نگارنده، سخن استاد معاصر پيرامون عملكرد ابن     

سـينا در قبـال ارسـطو     است، چه فيلسوف اندلسي با استفاده از اقـوال فـارابي، بـه تحقيـر ابـن     
طـور كـه     پردازد؛ اما از يك نكته در اينجا غفلت شـده اسـت. بايـد اذعـان داشـت همـان       مي

رشد نيز معنـاي چهـارمي    نزد ارسطو افزوده بود، ابن» وجود«فارابي معناي جديدي به معاني 
افزايـد؛ گرچـه در مطالـب پيشـين، از حيـث       نـزد فـارابي مـي   » وجود«گانة  را به اطلاقات سه

  قرار گرفت.  شهديگري آن معنا خد

  عربي . اطلاقات وجود از منظر ابن5
، دو معنا از وجود را از يكديگر تفكيك نموده اسـت: يكـي   انشاء الدوائرعربي در  ابن

معناي نسبي و دو ديگر، معناي حقيقي وجود. مراد او از وجود نسبي، موجـود بـودن چيـزي    
اي است كه زائد بـر   به جايگاه ويژه در مكان، زمان، عالم و ... يا به عبارتي، بودن شئ نسبت

رود؛ ولي وجود بـه معنـاي حقيقـي، عبـارت اسـت از       ذات شئ و امري اعتباري به شمار مي
ثبوت ذات و نفس شئ، نه ثبوت آن نسبت به جايي، لذا پـس از ثبـوت ايـن معنـا از وجـود      

بي متصّـف  توان آن را در يك زمان واحد، هم به وجود و هم به عدم نس ـ براي هر شيئي، مي
نمود؛ به طور مثال، پس از آنكه اصل وجـود زيـد در عـالم خـارج بـه اثبـات رسـيد، گفتـه         

  ).7ـ6 ، صص.ق 1336عربي،   شود زيد امروز در بازار بود يا زيد امروز در خانه نبود (ابن مى
تـوان اذعـان داشـت كـه معنـاي نسـبي        با اين توصيف بدون نياز به هيچ برهاني مي     

اعتباري و معناي حقيقي وجود، امري اصيل است؛ لـذا ارائـة ايـن اطلاقـات از      وجود، امري
عربي، زمينه را براي نقد آراء قائلان به اعتباريت وجود فـراهم سـاخت. البتّـه بعيـد      سوي ابن

عربي، اصل اين تفكيك (تمايز بين معناي ثبوتي و اثباتي وجود) را از سـخنان   نيست كه ابن
ه باشد، زيرا تلقيّ او از وجود حقيقي، شـباهت قابـل تـوجهي بـه وجـود      سينا اقتباس كرد ابن
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رسد.  سينا دارد؛ ليكن نوع تقرير او كاملاً متفاوت به نظر مي خاص اشياء در نزد فارابي و ابن
مضاف بر آنكه در باب تحقّق ماهيات، به كليّ از نظرات فيلسوفان مشّـائي و اشـراقي فاصـله    

  گيرد. مى

  تركه بر سهروردي در باب اطلاقات وجود  حامد اصفهاني و ابن. نقد ابو1ـ5
او، در كتب و مقالات ناظر به عرفان نظري  تمهيد القّواعدتركه و كتاب  معمولاً از ابن

پيرامـون   أسـفار  شود، حال آنكه اگر سخنان و نوع گفتارهاي صـاحب  ـ و نه فلسفي ـ ياد مي 
حث فلسفي محسوب گردد، به طريـق اولـي،   وجود، اطلاقات و تحقّق خارجي آن، جزو مبا

آيـد؛ مضـاف بـر     از زمرة مباحث فلسفي به شمار مي تمهيد القّواعدحداقل بخشي از مباحث 
آنكه در مقام ارائه ـ و نه گردآوري ـ هنـوز مـرز دقيقـي بـراي تفكيـك مباحـث فلسـفي از          

  عرفان نظري در دست نداريم.
ه حقيقي و نسبي، بعدها مـورد توجـه ابوحامـد    ب» وجود«تركه، تقسيم  به روايت ابن     

عربي ـ قرار گرفت؛ بـه طـوري كـه وي      هاي ابن اصفهاني ـ فيلسوف مشاّئيِ متمايل به انديشه 
علاوه بـر شـرح    الإعتماد الكبيربه تبيين اين اطلاقات پرداخته و در  قواعد التّوحيددر كتاب 

 1رخي مشاّئيان قائل بـه اعتباريـت وجـود   اشراق و ب  عربي، به نقد دعاوي شيخ بيشتر سخن ابن
  ). 111و  56، 32 ، صص.1360تركه،   نيز همت گمارده است (ابن

كنـد كـه سـهروردي بـه      تركه پس از نقل سخنان ابوحامد، بدين نكته اشاره مي ابن     
هـا   دليل غفلت از اين معناي اخير، وجود را به كليّ از اعتبارات عقلي دانسته و لذا همة مثـال 

عربي  هاي او پيرامون اعتباريت وجود، ناظر به معناي نسبي وجود در اصطلاح ابن و استدلال
  ).33 ، ص.است (همان

  . اطلاقات وجود از منظر ميرداماد6
» اصالت وجود يا ماهيـت « مسئلةگذاران  از آنجا كه برخي اهل نظر، ميرداماد را از پايه

ى حقيقيـه باشـد ـ     ، ياي منفصـله »يا«به شكل دوران ميان وجود و ماهيت ـ كه در آن مراد از  
                                                                                                                   

ق طوسى را سينا را قائل به اصالت وجود و مشّائيانى همچون بهمنيار و محقّ تركه، فارابى و ابن . ظاهراً ابوحامد اصفهانى و ابن1
  انگاشتند. قائل به اعتباريت ماهيت مى



75    |اصالت يا اعتباريت وجود: نزاعى مبتنى بر اطلاقات وجود
 

 

ات او نسـبت بـه مبـادي تصـوري ايـن      ). آگاهي از تلقي60 ، ص.1377پندارند (مطهري،  مي
بـا تفصـيل بيشـتري    الافق المبـين  اي دارد. وي در  ـ اهميت ويژه» وجود«خاصه مفهوم  مسئلة

نسبت به ساير تصنيفات خود به اين بحث پرداخته است. از سـخنان او در اوائـل ايـن كتـاب     
  آيد كه صرفاً يك معنا براي وجود قائل است.  چنين برمي

ور ميرداماد، وجود، صرفاً يك معناي مصدري دارد و حقيقـت وجـود، همـان    به با     
نفس موجوديت ماهيت و تحقّق خارجي آن در متن واقع است، ليكن نه بـه معنـاي انضـمام    
وجود به ماهيت يا منشئيت آن براي انتزاع مفهوم موجود از ماهيت يـا ضـابط حمـل مفهـوم     

هيت از سوي جاعل، نفس ماهيت موجوده منشأ انتـزاع  وجود بر آن ...؛ بلكه پس از جعل ما
شـود:   گـردد و گفتـه مـي    مفهوم موجود و ملاك صحت حمل اين مفهوم بر آن ماهيت مـي 

بنابراين در جهان خارج، فقط يك ماهيت خاص، محقّق است ». فلان ماهيت، موجود است«
ت در خارج باشد (ميرداماد، يو وجود، مفهومي منتزع از آن است نه امري زائد كه مقوم ماه

  ).  5 ، ص.1385
با ساير » وجود«نمايد كه  استاد ملاّصدرا در فراز ديگري از سخنان خود تصريح مى     

هـا    اعراض، تفاوت اساسي دارد، چرا كه هويت في نفسـة اعـراض، همـان هويـت لغيـرة آن     
هيت در خارج يا در ذهن براي موضوعاتشان است؛ اما وجود به حقيقت خود، نفس فلان ما

  ).          6 ، ص.خارج يا در ذهن محقّق شود (همان است نه چيزي كه بواسطة آن در
و همچنين دعـاوي ديگـر او در برخـي مواضـع      الافق المبيناين اظهارات صاحب      

اين كتاب ـ خاصه مبحث جعل ـ ناظر به همان معناي مصدري و انتزاعي وجود است؛ اما در   
شود كه بعـدها   ة مطالب مذكور، سخن متفاوتي، موهم معناي ديگري از وجود ديده مىادام

گويـد: مـراد از قضـية     در كلمات صدرا به معناي اسمي وجود شـهرت يافـت. ميردامـاد مـي    
، آن است كه فلان شئ در عالم خارج يا در عالم ذهـن هسـت كـه    »فلان شئ موجود است«

است: حالت اول آنكه شئ مـورد نظـر بواسـطة وجـود      اين بودن، خود به دو حالت، متصور
منتزع از آن، در عالم ذهن يا عين تحقّق يابد (لذاته في الأعيان) و حالت دوم آنكه به نفـس  

  ).7 ص.خود و نه بواسطة چيزي (حيثيت تقييديه) موجود شود (بذاته في الأعيان) (همان:
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آغازد، اما با بياني  ا به نحو اثباتي مينگارنده گويد: گرچه ميرداماد بحث مذكور ر     
نمايـد.   هر چند مبهم به معناي ديگري از وجود كـه مـلازم خارجيـت آن اسـت، اشـاره مـي      

آري، مطابق با معناي اول و با لحاظ مقام اثبات، پس از تحقّق شئ در خارج، مفهوم وجـود  
ع، محقّـق در خـارج دانسـتن،    شود، اما شئ را بواسطة اين وجود منتـز  از آن انتزاع و فهم مي

رغـم   ناظر به مقام ثبوت شئ و موهم تحقّق خارجي خـود وجـود اسـت. جالـب اينكـه علـي      
دانـد، در   مـي » اصالت ماهيت و اعتباريـت وجـود  «ديدگاه مشهور كه استاد صدرا را قائل به 

  1شود. يافت مي» اصالت وجود به عين ماهيات موجوده«برخي آثار او كلماتي دالّ بر 
بيش از يك معنا نـزد ميردامـاد داشـته كـه در برخـي      » وجود«بر اين اساس، قطعاً واژة      

دانسـته اسـت. البتّـه آن     شـماري آن را اصـيل    موارد آن را اعتباري و در موارد هر چنـد انگشـت  
  معنايي كه در سخنان اين حكيم شيعي تبلور دارد، معناي عام انتزاعي يا مصدري وجود است.

  ي وجود از منظر ملّاصدرا  . معان7
هاي عرفا، معناي اسمي و حقيقي وجـود را متمـايز از    تحت تأثير آموزه أسفار صاحب

او براي اولي، ثبوت و تحقّق خارجي و براي دومي، ثبوت و  2پندارد. معناي مصدري آن مي
   ).63-61، م 1981نامد (ملاّصدرا،  رو آن را وجود اثباتي مي  تحقّق ذهني قائل است و از اين

صدرا در ادامه پس از بحثي كوتاه ناظر به تخصـص و بسـاطت وجـود، در فصـلي          
، پس از نقد ادلةّ سهروردي »في أنّ حقيقة الوجود لا سبب لها بوجه من الوجوه«تحت عنوان 

                                                                                                                   
  : استدو متن ذيل اين عبارات،  ترين صريحاز  .1

اً إرتسامياً بالانطبـاق فـي ذهـنٍ مـا مـن      وجودقد استبان أنّ الشئ، إذا كانت له مهية وراء الوجود صح أن توجد مهيته «الف.      
ل فـي مـتن الخـارج و      الأذهان؛ فتكون ماهيته ـ من حيث هذا الوجود ا  لانطباعي ـ منسلخةً عن التقررّ الأصيل و الوجود المتأصـ

حاقّ الأعيان. فأما إذا كان الشئ مهيته هي بعينها الوجود الأصيل في متن الخارج و حاقّ الأعيان؛ فتكون نسـبة الوجـود الأصـيل    
  ).49، ص. 1367(ميرداماد، » إلي ذات الإنسان نسانيةالعيني إلي ذاته نسبة الإ

وم الواجـب بالـذاّت تعـالي     «ب.       قد استبان أنّ الوجود الأصيل الحق في حاقّ الأعيان و متن الواقع، هو عين مرتبة ذات القيـ
  )73همان، ص. ( »سلطانه

. وجود حقيقي از منظر عرفا صرفاً بر ذات بارئ صادق است، ولي وجود اسمي در نگاه صدرا كه قائل به تشكيك در وجـود  2
كند؛ بر همـين اسـاس، برخـي ميـان اصـالت وجـود        هم بر وجود ذاتي واجب و هم بر وجود تعلقّي ممكنات تطبيق مي است،

  )76ـ66، صص. 1383اند. (ر.ك: يثربي،  عرفاني با اصالت وجود صدرايي، تمايز قائل شده
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گونه كه نور دو وجـه اطـلاق دارد؛ يكـي معنـاي      نگارد: همان مي» اعتباريت وجود«پيرامون 
گردد و در خارج تحقّق ندارد و دو ديگر بر چيزي كه  ه به شئ نوراني اطلاق ميمصدري ك

به ذات خود، روشن و روشن كنندة سـاير اشـياء اسـت؛ وجـود نيـز در دو معنـاي حقيقـي و        
بـه نـوعي از   أسـفار   رود. (همـان) البتّـه صـدرا در همـان مجلّـد      مصدري (اثباتي) به كار مـي 

گويد: ادلةّ  داند. صدرا مي وجود را، معناي عام انتزاعي مى سهروردي دفاع كرده، مراد او از
شيخ اشراق در باب اعتباريت وجود، حاصل مباحثة او با مشاّئيان در نفي اتصّاف ماهيات بـه  

  ).411 ، ص.وجود و عروض خارجي وجود بر ماهيت است (همان
طبعـاً بـا چنـين تلقّـي و مفروضـاتي، معنـاي اسـمي وجـود، امـري اصـيل و معنــاي                

مصدري آن، امري اعتباري خواهد بود و قبـول هـيچ يـك نيازمنـد برهـان نيسـت، چـه بسـا         
فيلسوفي در عين پذيرش اين دو معنا از وجود، معناي مصدري آن را ملحوظ نموده، در پي 

كه شاگرد و داماد ملاّصـدرا چنـين     ريت وجود گردد؛ چنانآن قائل به اصالت ماهيت و اعتبا
  عمل نموده است. (به زودي توضيح اين مطلب خواهد آمد.)

به اين روشني سـخن نگفتـه و    أسفار ناگفته نماند كه صدرا در برخي فصول كتاب     
ود به اصطلاحات مذكور وفادار نمانده است؛ بلكه در مواردي براي مفهوم عام و بديهي وج

)؛ 10 ، ص.شود (همان ـ كه معادل معناي مصدري آن است ـ فرد و مصداق بالذاّت قائل مي 
گـويي آشـكار    كه با توجه به اصطلاحات مذكور، اين سخن بـه مثابـه يـك تهافـت      حال آن

نمايد كه حكما بر معقـول ثـاني بـودن     اذعان مي أسفار است، چنانكه خود او در همان مجلّد
)؛ ولي در عين حال، هيچ نقدي بر سخن 256 ، ص.فاق نظر دارند (همانوجود مطلق عام، اتّ

  دارد. ايشان روا نمي
سبزواري كه در تبيين مرادات صدرا و جمع بين برخي نظـرات بـه ظـاهر متنـاقض          

بـه وجـود ايـن تنـاقض تصـريح       أسـفار ذلك در تعليقة خود بر  وي، تلاش فراوان نموده، مع
بين اصالت وجود به اين معنا كه داراي افرادي يا فرد واحدي (واجب تعـالي) در  «نمايد:  مي

خارج باشد و معقول ثاني بودن به معناي مابإزاء خارجي نداشتن، تهافت اسـت، چنانكـه در   
تباري و لـه أفـراد   آيد، صدرا گفته: الحقّ أنّ العام إع عبارت ديگري كه در چند سطر بعد مي

  (همان: پاورقي).» حقيقية
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باشيم. ملاّصدرا در آنجا ابتدا ـ بـه    نيز شاهد اين گونه تناقضات مي مشاعر در كتاب     
مانند سـهروردي ـ وجـود را در كنـار چنـد مفهـوم عـام ديگـر همچـون شـيئيت، ماهيـت و            

ني نمـوده، بـراي آن، تحقّـق و    دهد؛ اما بلافاصله مفهوم عام وجود را مسـتث  ممكنيت قرار مي
 مشـاعر )؛ لذا برخي ناقدان و شارحان 11 ، ص.1363شود (ملاّصدرا،  ثبوت خارجي قائل مي

 ، ص.1376لاهيجاني، ؛ 191-190، صص. ق 1428اند (احسائي،  متذكّر اين تهافت گرديده
53.(  

  . اطلاقات وجود نزد فياض لاهيجي8
به اصالت ماهيت و اعتباريـت وجـود اسـت و در    كه قائل   با آن الإلهام شوارق صاحب 

بـه   گـوهر مـراد  اين كتاب، آراء خويش را بر پاية معناي مصدري وجود استوار سـاخته، در  
  معناي ديگري از وجود نيز اذعان كرده است. 

شده را  است كه در پي آن، چيز يافت» شدن يافت«به معناي » وجود«به باور فياض،      
» شدن يافت«يند، خواه در ذهن يافت شده باشد يا در خارج. بر اين اساس، ماهيت يا شئ گو

حقّـق نـدارد. (فيـاض    ، امري ذهني خواهـد بـود كـه در خـارج از انديشـه ت     »وجود«يا همان 
) وي همچنين در باب بداهت مفهوم وجود و اشتراك معنوي ايـن  21 ، ص.1383لاهيجي، 

)؛ 23 ، ص.نمايـد (همـان   عناي مذكور تأكيد مـي م مفهوم در حمل بر اشياء، بر انتزاعي بودن
سـينا ـ كـه قريـب بـه معنـاي اسـمي         نزد فارابي و ابـن » وجود خاص«اما در ادامه به اصطلاح 
و گاه باشد كه منشأ انتزاع وجود را نيز وجـود گوينـد و معنـي    «كند:  وجود است ـ اشاره مي 

  ).24 ، ص.(همان» و معني دوم را، وجود خاصاول را، وجود عام گويند 

  . اطلاقات وجود از منظر شيخ احمد احسائي9
از معدود حكمايي كه با دقّت بيشتري به اطلاقات وجود توجه نمـوده، شـيخ احسـائي    

، معـاني وجـود را در قبــال   »اصـالت وجـود يـا ماهيـت    «اسـت. وي بـه خصـوص در مبحـث     
» وجـود «رد. بـه بـاور احسـائي،    پنـدا  دو را متمم يكديگر مـي   اطلاقات ماهيت بيان داشته، آن

  داراي يك معناي عام و دو معناي خاص حكمي و عرفاني است:
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رود و در فارسـي   ـ وجود در معناي عام، هماني است كه در مقابل عدم به كار مـي      
گردد؛ پس ماده، وجود  شود. اين معنا از وجود بر همة اشياء اطلاق مي ترجمه مي» هستي«به 

د است؛ نور، وجود است؛ ظلمت، وجود است؛ وجود (به معناي فلسفي است؛ صورت، وجو
  يا عرفاني)، وجود است و ... . 

ـ در اصطلاح حكمي، مراد از وجود آن چيزي است كه در قبال صـورت بـه كـار         
  رود، لذا در حكمت، مراد از وجود، ماده و مقصود از صورت، ماهيت است. مي

الربّ ممكنـات اسـت، چـون هـر      جود به معناي نور و وجهـ در اصطلاح عرفاني، و     
كند و جهتـي بـه سـوي     مخلوقي دو جهت دارد: جهتي به سوي خدا كه مبدأ را حكايت مي

الـنفّس   الربّ و وجه  نمايد. اين دو جهت ـ به ترتيب ـ وجه   خود كه نفس خود را حكايت مي
  ).99 ، ص.1372 شوند (گوهر، يا نور و ظلمت يا وجود و ماهيت ناميده مي

در نگاه احسائي را با معنـاي مصـدري يـا    » وجود«توان معناي عام  بر اين اساس مي     
اثباتي وجود يكسان انگاشت، اما دو معناي ديگر ظاهراً از اصطلاحات ويژة شيخ است، چـه  

ت شده، چه كه از آثار ارسطو و فيلسوفان مشاّئي قرائ  اصولاً منظور او از ماده و صورت با آن
 1پنـدارد  به كليّ متفاوت است. وي، ماده را امري نوراني و واجـد همـة فعليـات و صـور مـي     

. در اين نگاه، مـاده يـا وجـود، امـري محقّـق و مجعـول       )62-61، صص. ق 1428(احسائي، 
تعالي است كه در همة مراتب هستي حضور دارد؛ بدين ترتيب كه در عالم عقول، مـادة   حق

 ، ص.نفوس، مادة نفساني؛ در عالم مثال، مادة مثالي و ... وجود دارد (همـان:  عقلي؛ در عالم
163 .(  

همچنين احسائي بر اين باور است كـه وجـود بمعنـي الأخـص (مـاده يـا نـور)، بـه              
هاي متفاوت يافته كـه اكثـر فيلسـوفان از آن غافـل مانـده و بـه بيراهـه         اعتبارات مختلف، نام

فباعتبـار كونهـا جـزءاً للمركّـب تسـمي      «لاحات از نظـر او بـدين قرارانـد:    اند؛ اين اصط رفته
، و باعتبـار انتهـاء التحلّـل إليـه يسـمي      »عنصـرا «، و باعتبار ابتداء التّركيب منها تسـمي  »ركناً«

                                                                                                                   
رير و     إنّ الوجود الّذي هو أصل الشّئ الّذي «. يكى از عبارات شيخ در اين باب چنين است: 1 خلق منـه الشـّئ، كالخشـب للسـ

الباب و الصنم، و كالفضّة للخاتم، و كالتراب للإنسان، و ضابطه ما تدخل عليه لفظة من للصنع، فإنهّ هو الوجود و هو الهيولي، و 
  ».هو العنصر الذي خُلقَت منه الأشياء، و هو الماء الذيّ جعل اللهّ منه كلّ شئٍ حي، و هو المادة
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، و باعتبار قبولهـا للصـورة   »هيولي«، و باعتبار كونها قابلة للصور الغير المعينة تسمي »اُستقصا«
، و باعتبـار كونهـا   »أصـلا «، و باعتبار كون المركّب مأخوذاً منهـا تسـمي   »مادة«ينة تسمي المع

، و هي في الحقيقة شئ واحـد، و هـي الطيّنـة، و    »موضوعاً«محلاًّ للصور المعينة بالفعل تسمي 
  ). 105 ، ص.(همان» هي الماء، و هي الوجود

صـطلاحات، تفاسـير جالـب توجـه و     لازم به ذكر است كه احسائي بر مبناي ايـن ا      
   ).759-758، صص. ق1431شته ارائه نموده است (همو، قابل تأملي از آراء فيلسوفان گذ

  . معانى وجود از منظر علّامه سمنانى 10
شيخ محمدصالح حائري مازندراني ـ ملقّب به علاّمه سمناني ـ از معدود عالماني اسـت    

 ئلةر برخـي مبـادي تصـوري ايـن مس ـ    ماهيـت، متـذكّ   كه به هنگام بحث از اصالت وجود يـا 
در مقـام  » الحكـم  الحكم في كشف خدايع بـدايع  ودايع«فلسفي گرديده است. وي در رسالة 

» وجـود «گويي به برخي اظهارات آقاعلي مدرس، پيش از هر چيز به بيان پيشينة الفاظ  پاسخ
  و اطلاقات آن پرداخته است.» موجود«و 

دانـد كـه    ن مطلب را نزد همگان ـ به جز اشـاعره ـ مـورد اتفّـاق مـي      حائري در ابتدا اي
دهـد   الفاظ، مابإزاء معاني و مفاهيم ذهني است نه مابإزاء اعيان خارجيه؛ سـپس توضـيح مـي   

انـد: يكـي معقـولات اوليـه كـه دالّ بـر طبـايع حقـايق اعيـان           خـود بـر دو قسـم   » مفاهيم«كه 
شـود؛ و دو ديگـر، معقـولات     ليّات طبيعيه ياد ميموجودات است و بدين جهت از آنها به ك

هـا در علـم منطـق مـورد بحـث قـرار         ثانيه كه ناظر به عوارض معقولات اوليه است كـه ايـن  
  گيرند.   مي

وي پس از بيان تقسيم مذكور ـ كه در آن، هيچ گونه تفكيكي بين معقولات ثـاني        
و » وجـود «بلافاصله به سـراغ مفـاهيم    فلسفي با معقولات ثاني منطقي صورت نگرفته است  ـ

دهد و پيرامون ناشناخته بـودن ايـن    رفته، اين دو را در زمرة معقولات ثاني قرار مي» موجود«
نه لغـتش بـه طـور وضـوح معـين      «نويسد:  مفهوم به لحاظ لغت، صرف، اشتقاق و ترجمه مي

غـات ديگـر بـه يـك     اش به فارسـي و ل  است و نه صرف و اشتقاق آن مبين است و نه ترجمه
معناي قابل انتخابي است و چيزي كه مركوز اذهان است در استعمال كلمه وجود و موجود، 

ايست كه به نام مهيات است و اصلاً ذهن هيچ كـس حتّـي حكـيم     حكايت از اعيان خارجيه



81    |مبتنى بر اطلاقات وجوداصالت يا اعتباريت وجود: نزاعى 
 

 

هاي عادي و محاورات، به عين حقيقت وجـود در مقابـل    قائل به اصالت وجود، در استعمال
  ).34-33، صص. 1362(حائري مازندراني، ...» متوجه نيست اشياء 

شده و » وجود«او پس از قدري گله از صدرائيان كه بدون هيچ تدبري مقهور لفظ      
اند، ايشان را متهّم به عدم تحقيق و تفحص پيرامون اطلاقات  بيش از اندازه با آن انس گرفته

صرفاً » وجود«يافتند كه  ق پيرامون اين كلمه مينمايد، چه در صورت تأمل و تحقي وجود مي
  يك معناي اثباتي دارد. 

حائري در ادامه سؤالات متعددي را براي طالبـان تحقيـق پيرامـون ايـن واژه طـرح           
ها، تنبه صدرائيان در باب توهم معناي اسمي وجود  كند كه غايت او از طرح اين پرسش مي

  است:
ولّدات است يا در عربيت عرباء سابقه دارد و اگر سـابقه دارد،  آيا لفظ وجود از م«     

به چه معني است؟ آيا به معناي وجدانِ مقابل فقدان يا وجدان به معناي ادراك يا بـه معنـاي   
رؤيت يا به معناي كون و ثبوت وساير افعال عموم است يا به معناي نقيض عدم است كه در 

است و يا به معناي ظهور مقابـل خفـا يـا حضـور مقابـل      فارسي به معناي هستيِ مقابل نيستي 
غيبت است؟ و آيا لفظ وجود در عربي، مصدر است يا اسم مصدر؟ لازم است يـا متعـدي؟   
 اگر لازم است، چگونه اسم مفعول دارد و چرا اسم فاعل ندارد، مگر آنكه به معناي موجود

معنـاي هسـتي دادن و هسـت نمـودن      مقابل مفقود باشد؟ و يا به معناي ايجاد اسـت ... يـا بـه   
چيزي است ... و يا وجود، كلمة ربط است و به معني نسـبت چيـزي اسـت بـه چيـزي يـا بـه        

  ). 36ـ35 ، صص.(همان» خارج يا به جاعل و صانع و آيا نسبتي است اسمي يا حرفي ...؟

  گيرى نتيجه
حاصل تأملات مذكور آن است كه سه مورد از دعـاوي مشـهور در محافـل فلسـفي ـ      

  زنند ـ به غايت محلّ تأمل است:  كه صدرائيان بيش از پيش بدان دامن مى
صرفاً ناظر به معناى عام و مصـدرى وجـود اسـت و    » بداهت مفهوم وجود« سئلةـ م     

اطلاقات متعدد اين واژه در مكاتـب فكـري   شود؛ بلكه با ملاحظة  شامل ساير معاني آن نمى
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» اغلط الأشـياء «، آن را »أعرف الأشياء«بايست به جاي  مختلف و حتيّ در نصوص دينى، مى
  محسوب داشت. 

ـ ادعاي برهانى بـودن قاعـدة اصـالت وجـود يـا اعتباريـت آن، بـا لحـاظ مـرادات               
ن وجود و ماهيـت در اشـياء، دعـوي    رابطة ميا مسئلةمتفاوت اهل نظر از اين مفهوم در طرح 

همچـون وجـود بـه معنـاي صـورت در      » وجـود «رود؛ چـه برخـي معـاني     سستي به شمار مى
عربـي،   سـينا، وجـود حقيقـي در اصـطلاح ابـن      اصطلاح فارابي، وجود خاص در كلمات ابن

تدا وجود اسمي در آثار ملاّصدرا و وجود به معناي نور و ماده در اصلاح شيخ احسائي؛ از اب
و بدون حاجت به اقامة هر گونه دليلي، مبين مابإزاء عيني داشتن يا منشأ آثار بودن آن است 
و در مقابل، بعضي از معاني وجود همچون مفهوم عام وجود، معناي مصدري وجود، مقسـم  

اصالت يا اعتباريت «مقولات و ... دالّ بر انتزاعي بودن اين مفهوم فلسفي است. بنابراين نزاع 
  بر مبادي تصوري آن ابتنا دارد.» وجود

سـينا و احسـائي، ديگـر     ـ با توجه به برخـي اطلاقـات وجـود در آثـار فـارابي، ابـن           
توان قول به اصالت توأمان اين دو مفهوم را امري محـال انگاشـت؛ گرچـه ايـن نوشـتار       نمى

                                                                                        و اطلاقات آن ساكت است.                      » ماهيت«نسبت به مفهوم 
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   .تهران: طرح نو .سوم ج .ماجراي فكر فلسفي .)1379( .حسين  ابراهيمي ديناني، غلام
تهران: پژوهشگاه علوم  .دوم جچاپ سوم.  .اسلامي ةقواعد كليّ فلسفي در فلسف .)1381( .حسين  ابراهيمي ديناني، غلام

  .انساني و مطالعات فرهنگي
اي و آقـا ميـرزا محمـود     قمشـه  حواشي از آقا محمدرضـا  .تمهيد القواعد . )1360( .محمد  بن الدين علي  تركه، صائن ابن
  .تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالي .الدين آشتياني با مقدمه و تصحيح سيد جلال و قمي

  .تهران: حكمت .قيق و مقدمه از دكتر عثمان يحييتح .هتلخيص مابعدالطّبيع . )1377( .وليد  رشد، محمد بن بنا
  .بيروت: دارالفكر .مقدمه و تعليق از محمد العريبي .تهافت التّهافت .م) 1993( .وليد  رشد، محمد بن ابن
  .الأعلام الإسلام هبيروت: مكتب .تحقيق از عبدالرحمن بدوي .التعّليقات .الف) ق. 1404( .عبداللّه  بن  سينا، حسين ابن
  .اللّه المرعشي هآي هقم: مكتب .زائد تحقيق از سعيد .اول ج .الشفّاء (المنطق) . ب) ق. 1404( .عبداللّه  بن  سينا، حسين ابن
   .اللّه المرعشي هآي هقم: مكتب .تحقيق از سعيد زائد .الشفّاء (إلهيات) . ج) ق. 1404( .عبداللّه  بن  سينا، حسين ابن
  .ليدن: چاپ بريل .انشاء الدوائر . ق) 1336( .علي  عربي، محمد بن ابن
  .تهران: دانشگاه تهران .پژوه به كوشش محمدتقى دانش .هالحكم شرح فصوص .)1358( .آبادي، محمدتقى استر
  .تهران: انجمن فلسفة ايران .پژوه تحقيق از محمدتقي دانشه و ، مقدمالمنطق . )1357( .المقفّع  ابن

  .تهران: نشر حسين علمي و نشر محمد .سوم ج، حكمت بوعلي سينا .)1362( .حائري مازندراني، محمدصالح
  .تهران: الهام .سينا متافيزيك ابن .)1389( .حكمت، نصراللّه
  .قم: بوستان كتاب .هويت فلسفة اسلامي .)1383( .رحيميان، سعيد

با حواشي محمدتقي آملي، تصحيح و تعليقات از فاضل حسيني  .اول ج ه.شرح المنظوم .ق) 1430( .سبزواري، ملاّهادي
  .القربي قم: ذوي .ميلاني

تهـران: پژوهشـگاه علـوم     .بـه تصـحيح هـانري كـربن    چاپ سوم.  .مجموعه مصنفّات .)1380( .الدين سهروردي، شهاب
  .مطالعات فرهنگيانساني و 

تهران: انجمـن آثـار و    .مقدمه و تحقيق از علي اوجبي .و شرحه هفصوص الحكم . )1381( .شنب غازاني، سيد اسماعيل
  .مفاخر فرهنگي

  .النشّر الاسلامي همؤسسقم:  .هالحكم هنهاي .)1362( .طباطبايي، سيد محمدحسين
   .قم: بيدار .تحقيق از محمدحسن آل ياسين .هفصوص الحكم .ق) 1405( .فارابي، ابونصر
  .بيروت: دارالمشرق .محسن مهدي زا تحقيق و تعليق ،مقدمه. مچاپ دو .الحروف .م) 1986( .فارابي، ابونصر

   .تهران: نشر سايه .العابدين قرباني مقدمه از زين .گوهر مراد .)1383( .فياض لاهيجي، ملاّعبدالرزاق
  . 273-306، )35(  .فصلنامة كتاب نقد .عينيت وجود و ماهيت .)1384( .ديگرانرضا و   فياضى، غلام

تهـران: دار   .اكبر غفاّري و محمد آخونـدي  به تصحيح علي . چاپ چهارم.الكافي .ق) 1407( .يعقوب  كليني، محمد بن
ه.الكتب الإسلامي  
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  .تهران: بهبهاني .ترجمة محمد عيدي خسروشاهي .مخازن .)1372( .گوهر، حسن
  .تهران: اميركبير .الدين آشتياني با حواشي سيد جلال .المشاعر هشرح رسال .)1376( .لاهيجاني، محمدجعفر

  .تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيچاپ دوم.  .دروس فلسفه .)1375( .مصباح يزدي، محمدتقي
  .تهران: صدرا .مجلدّ نهم .مجموعه آثار .)1377( .مطهري، مرتضي
  .قم: دارالعلم .ترجمة علي شيرواني. چاپ پانزدهم .منطق .)1384( .مظفّر، محمدرضا

قـات از ملاّهـادى   تعليچـاپ سـوم.    .الحكمة المتعالية في الأسفار العقليـة الأربعـة   . م) 1981( .ابراهيم  ملاّصدرا، محمد بن
  .بيروت: دار احياء التّراث .طباطبايي هسبزواري و علاّم

  .تهران: طهوري . چاپ دوم.المشاعر . )1363( .ابراهيم  ملاّصدرا، محمد بن
تهـران:   .به اهتمام مهدي محقـّق و سـيد علـي موسـوي بهبهـاني     . چاپ دوم .القبسات .)1367( .ميرداماد، سيد محمدباقر

   .دانشگاه تهران
  .تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي .به اهتمام عبداللّه نوراني .، مجلدّ دوممصنفات .)1385( .ميرداماد، سيد محمدباقر

 .قم: بوستان كتاب .2عيار نقد .)1383( .يثربي، سيد يحيي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


